
 آراستن پارچه با ابریشم و گلابتون

تمام دوخت های ســنتی  ایرانی را تدریس کرده اســت. 

سوزن دوزی بلوچ، قلاب دوزی رشت و پته دوزی کرمان، 

خوس دوزی اســتان هرمزگان و ابریشم دوزی کردستان 

و ... و ... همــه را آمــوزش داده و بــا این کار بــه احیای 

این هنرها پرداخته اســت. احیای هنر رودوزی ســنتی 

ایران که آراســتن پارچه های ســاده با نخ های ابریشم و 

پشــم و پنبه و گلابتون ســیمین و زرین است. خوب بلد 

کار اســت و روایتگر هنرش. همین است که در سال۹۲، 

گواهی نامه درجه یک معادل دکتری افتخاری در رشــته 

رودوزی های سنتی ایران به او اهدا  شد. در سال ۹۱ هم 

به عنوان هنرمند برتر صنایع دســتی کشور معرفی شده 

بود. در سال ۱۳۹۰ نشــان اصالت یونســکو را در رشته 

ابریشم دوزی کلات دریافت کرد. این نشان به کاری تعلق 

می گیرد که نشان دهنده  هویت فرهنگی و ملی هنرهای 

سنتی یک کشور باشند. اثر او دست بافته هایی است از 

ابریشم و پشم مانند جوراب کیف، بازوبند، کمربند و ... 

که نقوش رویش، ابریشم دوزی است.

اما سال ها پیش از این عناوین، از او دعوت می شود تا به 

عنوان  کارشناس منسوجات خزانه داری کل آستان قدس 

رضوی، مهمان عزیز این آستان شود و احیاگر گنجینه ای 

از منســوجات حرم که هر کدام روایتگر تاریخ، فرهنگ و 

باورهای دینی و معنوی مردم ایران زمین است. 

 شناسنامه دار کردن منسوجات حرم مطهر

۱۸ســال اســت منســوجات آســتان قدس را بررســی 

می کند. به گفته او نزدیک به ۱۸۰۰ منســوجات شامل 

صندوق پوش ، زری پوش ۲  و تابلــو و پرچم و ... در مخزن 

منســوجات حرم مطهر اســت که بازمانــده دوران های 

تاریخی مختلف ایران از صفویه تا دوران معاصر است. 

«زمانی که به خزانه آســتان قدس آمدم، منســوجات به 

طریق خیلی ســنتی، بســته بندی و بقچه شــده و روی 

هیچ کدام از آن هــا کار علمی انجــام نگرفته بود. خوب، 

آن ها فکر نمی کردند این پارچه ها این قدر ارزشمند باشد 

و نیاز به بررسی داشته باشد.» خانم محسنی در ابتدای 

کار، به ۱۰ تا ۱۲تن از کارکنان موزه ، مرمت منسوجات را 

آموزش می دهد و سپس با همراهی آن ها به طور درست و 

اصولی، به شناسایی، گندزدایی، بایگانی و طبقه بندی و 

درنهایت شناسنامه دارکردن این منسوجات می پردازند. 

«رودوزی هــای منســوجات، قــلاب دوزی، سرمه دوزی، 

مرواریددوزی و ... بود و جنــس پارچه ها به طور معمول 

از مخمل و زربفت بودند. هم اکنون بیشــتر منســوجات  

را طبقه بندی و شناســنامه دار کرده ایــم و فقط تعدادی 

لباس باقی مانده است. چند کار نفیس را هم به همراهی 

شــاگردانم مرمــت کردیــم کــه هم اکنــون در گنجینه 

نگهداری می شود.» 

۲. زری پوش ها را برای زیبایی، روی ســقف یا شیروانی ضریح 

می انداختند که به آن شیروانی پوش یا زری پوش می گویند. 

 صندوق پوشی که در رشت بافته شده است

اما نفیس ترین و قدیمی ترین منســوج در گنجینه موزه 

حرم مطهر، صندوق پوشــی زربفــت بازمانــده از دوران 

صفوی یعنی ۶۰۰ســال پیــش اســت. او می گوید این 

اثر،  نفیس ترین اســت چون هم شناســنامه اش تکمیل 

و هم اثر سالم اســت. ما هم آن را به طور صحیح و علمی 

بایگانی کرده ایم. 

خانم محسنی به این اشاره می کند که در شناسنامه این 

اثر آمده اســت که در ســال ۹۵۲هجری قمری در رشت 

بافته شده است.  بافنده اش میرنظام کاشانی و بانی اش 

حاجی اسرار لاهیجی بوده است. او به این اشاره می کند 

که این صندوق پــوش، اثری ارزشــمند در حفظ تاریخ و 

هویت کشور ماست. چون در هیچ کتابی نمی توان یافت 

که ۶۰۰سال پیش در رشــت، زربفت کار می شده است 

و می دانیم که بافت زربفت از دوران ساســانیان منتقل 

شده است. 

او ادامه می دهد: هر جســمی حتی فلز، قدرت کشــش 

دارد. کشــش الیــاف پارچه اگر تمام شــود، شــما فکر 

می کنید کسی روی آن تیغ کشیده و پارچه می افتد. نظر 

من هم این بود کــه این صندوق پوش، بــه اندازه کافی، 

ایســتایی داشــته و این کشــش الیاف، ممکن است به 

حدی برسد که یک روز بیایید و ببینید انگار تیغ خورده و 

پاره شده اســت. این صندوق پوش را  هرچندسال یکبار 

اســتراحت می دادیم و به مخــزن می رفت. حــالا بعد از 

۱۲سال آن را با نهایت مواظبت بیرون آوردیم و برای بازدید 

علاقه مندان در دهه کرامت، نمایش داده ایم. 

 سوره فتح روی الماسی آبی

کارشــناس منســوجات حــرم مطهــر رضــوی دربــاره 

ویژگی های صندوق پوش ششصدســاله می گوید: این 

صندوق پوش زربفت است. زربفت پارچه ای خاص است 

که از زمان هخامنشــیان در ایران کار می شــده و نهایت 

اوجش در دوران ساسانیان اســت. بعد از ورود اسلام به 

ایران، نقوش انسانی و حیوانی از روی این پارچه ها حذف 

می شــود اما هنرمندان باهوش ایران که نمی خواستند 

این هویت از دست برود، به کشیدن خط و نقوش گیاهی 

روی بافت پارچه روی آوردند.

او ادامه می دهد: بافت این پوشش، راه راه هایی رنگی با 

نقوش گیاهی اســت که به آن، محرمات می گویند. در ۲ 

راه افقی به رنگ الماسی آبی و ۲ راه به رنگ سیاه، سوره 

فتح، به خط ثلث و با تراکم بسیار نوشته شده است. این 

ستون ها پارچه را دور می زند، جا کم می آورد و روی سقف 

می رود و آنجا، سوره فتح تمام می شود. جنس بافت هم از 

نخ های ابریشم رنگی و گلابتون سیمین و زرین است. در 

نوشته های مشکی از سولفات آهن استفاده شده است و 

همان ها به ابریشــم  کار در بخش هایی آسیب زده است. 

در دوره صفویه نمی دانستند سولفات آهن، اثر بدی روی 

نخ ابریشــم می گذارد و آن را از بین می برد در حالی که 

نخ های گلابتون  سالم مانده است.

او بــه این هم اشــاره می کند کــه این قدر ایــن پارچه ها 

ارزشمند بوده که خلفای عرب، به جای خراج از ایرانیان، 

پارچه های زربفت می گرفته اند. 

 ثبت هویت یک ملت با صنایع دستی

بــه گفته پیش کســوت صنایع دســتی کشــور، اهمیت 

کار صنایــع دســتی، ثبت هویــت یک ملت اســت. آن 

هــم در سرزمین مــا که ۳ کتاب ســوزی بزرگ داشــته و 

بخش زیادی از تاریخ و هویتمان از دســت رفته اســت. 

او با بیان این موضوع می گوید: کتاب ســوزی اسکندر، 

تازی ها و قــوم مغول  باعث شــد ما از گذشــتگان خود، 

نوشته تدوین شده ای نداشــته باشــیم و باید برویم آثار 

یونانی ها را بخوانیم. اسکندر با غلبه بر ایران، سوزاندن 

هویت و فرهنگمان را نشــانه رفته بــود. مغول ها نیز هم 

آدم ها را کشتند و هم بهترین کتاب های ما را سوزاندند. 

ما چطــور می توانیــم فرهنگــمان را ثابت 

کنیم. اینکه که بودیم و چه هستیم. 

خوب، ما اگر کتاب نداریم، آثار 

تاریخی  و صنایع دستی مان 

هنــوز هســت و می تواند 

نشــان  دهــد هویــت ما 

چیســت. چنان کــه در 

حجاری هــای تخــت 

جمشید، پادشاهانی 

کــه  می بینیــم  را 

مفصــل  لباس هــای 

دارنــد کــه دوخت های 

خوبی روی آن دارد. روی 

صندلی خراطی نشسته اند 

و جشــن  مــردم می آینــد  و 

می گیرند. در این بین، متخصصان 

این حــوزه، باید نهایت دقــت و حفاظت را از 

این آثار به کار ببندند، چون یک ملت با دیدن این آثار، به 

هویتشان پی می برند. 

اما تالیفی هــم از او با عنــوان «شــاهکارهای هنری در 

آســتان قدس رضوی، ضریح پوش ها و صندوق پوش ها» 

در سال ۱۳۹۳ توسط موسسه آفرینش های هنری آستان 

قدس رضوی به چاپ رســیده اســت. اخیرا نیــز در بهار 

۱۳۹۹، معاونت صنایع دستی اســتان خراسان رضوی، 

مجموعه ای از کتابچه های آموزشی اش را با عنوان «مبانی 

دوخت های سنتی ایران از ابتدا تا پیشرفته» منتشر کرده 

است. خانم محسنی در این جزوه ها تمامی دوخت های 

پایه مورد نیاز در ســوزن دوزی های ســنتی ایــران را به 

صورت کامــلا تصویــری و توضیحاتی کافــی به نمایش 

درآورده است.

 کار کردم و خسته نشدم

زهرا محسنی متولد ســال ۱۳۲۷ در تهران است. شغل 

پدر، خانواده اش را به جنوب ایران می کشاند و قبولی در 

رشته پزشکی، پایش را به مشهد باز می کند و از سال ۴۶ 

در مشهد سکونت دارد. ۳ سال پزشکی می خواند اما به 

دنبال علاقه های کودکی خود، پزشکی را رها می کند و 

در رشته حرفه و فن تحصیل را از سر می گیرد.

«در دوران کودکی من یعنی حدود سال ۳۶، هیچ کلاسی 

برای آموزش هنر به کودکان وجود نداشت، تنها برخی از 

خانواده ها به صورت موروثــی این هنر را به فرزندان خود 

انتقال می دادند. من که علاقه بســیاری به آموختن هنر 

داشــتم، با دیدن یک تابلو گلدوزی شده از گل مینا، در 

دست دوستم، عاشق این هنر شــدم و خودم بدون هیچ 

آموزشی در خانه شروع به گلدوزی کردم.» 

 سال ۵۳ به استخدام آموزش و پرورش درمی آید و کارش 

را به عنوان معلم حرفه وفن آغاز می کند. اما دامنه تدریس 

محســنی تنها به مدرســه خلاصه نمی شــود. «سال ها 

معلم بودم و درس می دادم و در عین حال ســوزن دوزی 

می کردم. تحقیقات زیــادی روی پارچه انجام دادم. کار 

کردم و کار کردم و کار کردم و خسته نشدم.» 

  مدیریت نخستین کارگاه صنایع دستی دختران در مشهد

در ســال ۶۷، نخســتین کارگاه صنایع دستی دختران 

مشــهد را مدیریت و افراد بســیاری را از هــمان کارگاه 

علاقه مند به هنر و گســترش آن می کنــد. تمام دختران 

مقطع راهنمایی در ناحیه۴ آموزش و پرورش مشهد، در 

زنگ حرفه و فن به ایــن کارگاه مراجعه و از این کلاس ها 

استفاده می کردند. ۲ سالن بزرگ در مدرسه راهنمایی 

شــهید چراغچی، روبه روی ســازمان اوقــاف، ویژه این 

کارگاه ها بــود و به طــور رایگان هنرهای دســتی مانند 

سوزن دوزی، ســرمــــــه دوزی، مــرواریدبافـــی و ... را 

به دختران محصل آموزش می داده است. آموزش هایی 

کــه تاثیــر زیــادی در شکفته شــدن 

استعدادهای آن نسل داشت. 

در ســال ۷۲ هــم بــا برگزاری 

کلاس های صنایع دستی 

در اداره ارشــاد بــرای 

معلــمان رشــته حرفه 

و فــن، گام بزرگــی 

در توســعه و حفــظ 

دســتی  صنایــع 

برمــی دارد. «بــرای 

معلمان درخواســت 

آموزش  هــای ضمــن 

خدمــت کــردم و آن ها 

را پــای آموزش کشــاندم. 

خــودش عقیــده دارد کــه 

آمــوزش معلــمان، کاری پایه ای و 

بنیادی اســت. چون یــک معلــم همه این 

آموزش ها را به شــاگردان خودش هــم منتقل می کند. 

از طرفــی رفــتن هــنر به هــر خانــه و خانــواده نیــز در 

علاقه مندی افراد بیشــتری به صنایع دستی تأثیرگذار 

است.

او سوزن دوزی را خیلی سال ها پیش در تهران و نزد خانم 

صبا همسر ابوالحسن صبا آموخته است. و حالا علاوه بر 

آموزش های خود به معلمان، از آموزش های خانم ناهید 

امیدی برای آن ها که بــه گفته او تمام بار ســوزن دوزی 

خراسان بر دوش این هنرمند بوده اســت، بهره می برد.  

او در این باره می گوید: «کلاس ها در اداره ارشــاد برگزار 

می شد. ۱۸۰ساعت ضمن خدمت برای معلم ها گرفتم. 

این ساعات ضمن خدمت، امتیازهای زیادی برای آن ها 

داشــت و آموزش های بســیار خوبی دیدند که برایشان 

مفید بود.» 

 فرهنگ سرای فرخ، وقف آموزش هنر به دختران

اما یکــی از مهم تریــن اقدامــات محســنی را می توان 

راه انــدازی «فرهنگ سرای فــرخ» و تربیــت هنرجویان 

فراوانی در این فرهنگ سرا دانست. او در سال ۸۱ تا سال 

۸۹ به صورت داوطلبانه این فرهنگ سرا را اداره کرد. در 

این باره تعریف می کند: «ساختمان فرهنگ سرا متعلق به 

زنده یاد جهانگیر فرخ، روان شناس معروف مشهدی، بود 

که آن را برای کارهای هنری دختران، وقف کرده بودند. 

ســاختمان فرهنگ سرا در ابتدای بازار جنت واقع شده 

و بســیار قدیمی بود. ما انجا با دعوت از استادان بزرگ 

مشــهد، کلاس های تئاتر، سرود، طراحــی، نگارگری، 

خوش نویســی، صنایع دســتی، کاشــی کاری و برگزار 

می کردیــم. طبقه پاییــن فرهنگ سرا هــم نگارخانه راه 

انداختیم. تنها نگارخانه مشهد بعد از میرک بود و فرخ نام 

گرفت. ما سالی ۴۰ نمایشگاه دانش آموزی، دانشجویی 

و ویژه اســتادان برگزار می کردیــم.» فعالیت فرهنگسرا 

بیشتر از ۱۰سال به طول نمی انجامد و  با رفتن محسنی 

از مدیریت این فرهنگ سرا، کار آنجا نیز به پایان می رسد.

 هنری ماندگار می شود که اصالت داشته باشد

خانم محسنی سال گذشته در مراســم نصب هشتمین 

کاشی ماندگار میراث فرهنگی خراسان رضوی بر سر در 

منزلش گفته بود: امروز هنرمندان نگران هستند، با ورود 

فناوری، صنایع دستی و هویت ما زیر سوال برود اما من به 

شما می گویم نگران نباشید، زیرا این شرایط در اصطلاح، 

ریشه در آب و خاک ما دارد و آن چیزی ماندگار می شود 

که اصالت داشته باشد.

سال ها همنشین نخ های گلابتون طلایی و ابریشم های 

قرمز و ســبز و مشــکی و آبی آســمانی بوده است. تمام 

هنرش در صدایــش و حرف هایش پیداســت با طنینی 

زنگ دار.

او می گوید: «هدف ما چیســت؟ جلوگیــری از انقراض 

صنایع دســتی کشــورمان. با آموزش دادن، این هنرها 

احیا و در پی آن کارآفرینی ایجاد می شود. تعداد زیادی 

از شاگردانم در شهرهای استان خراسان رضوی، آموزش 

دیده  و صاحب برندهای بســیار خوبی شــده اند و حالا 

خودشان کارآفرینی می کنند. دلم می خواهد تا زمانی 

که زنده هستم، این هنرها زنده شوند. الان هم می بینیم 

که هنر رودوزی های ســنتی، خیلی بین جوانان مقبول 

افتاده اســت. بین کســانی که حتی به ســوزن دســت 

نمی زدند.»

او هنوز که هنوز اســت در هفتادودوســالگی، دست از 

آموزش  و تحقیق و بررسی بر نداشته است و روزهایی در 

هفته در خانــه ملک حضــور دارد و تجربه های خود را به 

اســتادان و هنرجویان منتقل می کند. حضور در بخش 

خزانه منسوجات حرم مطهر هم که جزو برنامه دائمی اش 

شده است. می گوید: «وقتی حرم می روم، درد های ناشی 

از کهولت ســن را فرامــوش می کنم اما به حیــاط خانه 

که می آیم دردهــا ریز ریز سراغم می آینــد. من هیچ گاه 

به دنبال اســتراحت و میل خودم نبودم. وابستگی مالی 

هم به چیزی نداشتم. وام می گرفتم و می رفتم موزه های 

دنیا را می دیدم. این کار چشمانم را باز کرد و تجربه هایم 

را به اینجا منتقل  کردم.»

3دهه براى احياى هنر دست باف ايران زمين تلاش كرده است. سال 
گذشته، هشتمين كاشى ماندگار ميراث فرهنگى خراسان رضوى، به پاس 

سال ها تلاش او براى آموزش، احيا و كارآفرينى در عرصه صنايع دستى، بر 
سردر منزلش جا گرفت. سال ها احياگر منسوجات حرم مطهر رضوى هم بوده 
و حالا بيشتر حرف هايش از صندوق پوش1  عزيزى است كه در دهه كرامت، به 

همت او و مسئولان موزه حرم، رونمايى شده است. صندوق پوشى زربفت متعلق 
به دوره صفويه كه تار و پودش از نخ هاى گلابتون سيمين و زرين و ابريشم است و به 

آيات سوره مباركه فتح آراسته شده است. زهرا محسنى مى گويد: اين صندوق پوش، 
نفيس ترين و قديمى ترين منسوج حرم مطهر است. اثر سالم است و شناسنامه اش هم تكميل 
و همين ها  موجب ارزشمندى  آن در مقايسه با ديگر منسوجات حرم مطهر رضوى شده است. 

او هنر و صنايع دستى را راهى براى احياى تاريخ و هويت يك كشور مى داند و عقيده دارد 
متخصصان اين حوزه، بايد نهايت دقت و حفاظت را از اين آثار به كار ببندند، چون يك ملت با 

ديدن اين آثار، به هويتشان پى مى برند. شعار پيش كسوت صنايع دستى و هنرهاى سنتى 
اين است: «آموزش بده و احيا كن. كارآفرينى در پى اش مى آيد.»

1. پيش از پديدآمدن ضريح، براى آراستن و حفاظت مقبره، روى آن، صندوق هاى چوبى و آهنى مى ساختند و روى 
صندوق را با پارچه اى زينتى مى پوشاندند كه صندوق پوش نام داشت.

آيات سوره مباركه فتح آراسته شده است. زهرا محسنى مى گويد: اين صندوق پوش، 
l . koucha

kza
de

h@
sh
ah
ra
r a
ne
w
s.
ir

لیلا کوچک زاده

طلاق عاطفی، 
گره کور بر اختلافات کهنه

 تازگی ها درس خواندن را شروع کرده 

است. با همان مدرک لیسانس هم 

می توانست به کارش ادامه بدهد اما مدت ها 

بود فکــر یک تغییــر جدیــد آزارش می داد و 

بالاخره ثبت نام کــرد و آزمــون داد. حالا هم 

سرکار می رود و هم در کلاس  مجازی شرکت 

می کنــد و شــاگرد خــوب کلاس اســت.  

هم کلاســی هایش بــه تــوان کار و زندگــی 

مشــترک و بچه داری اش غبطه می خورند 

چــون داســتان پنهــان پشــت آن را 

نمی   دانند.

زنان و مــردان زیادی در همین شــهر 

به کارمند نمونه ، هنرمند، دانشــجوی 

ممتاز و خیلــی عناوین دیگر مشــهورند 

امــا آمارهای همین شــهر نشــان می دهد 

تعــداد مراجعه کننــدگان به روان شــناس، 

مهرطــلاق  و  طــلاق  تقاضاکننــدگان 

شناسنامه ها هر لحظه رو به فزونی است. اگر 

این زنــان و مردان موفق هــمان همسران در 

خانه اند، پس این آمار چه می گوید؟

 پاسخ های زیادی به این سؤال وجود دارد اما 

یکی از آن ها فرایند طلاق عاطفی و ساز و کار 

دفاعی و عملکــرد ناخودآگاه ذهن ماســت. 

روان ما همواره هوشمند عمل می کند. حتما 

شــما هم شرایطی را که تحت فشــار عاطفی 

بوده  باشید تجربه کرده اید. حقیقت این است 

که روزهای اولی که تحت فشار روحی شدید 

هستیم، به شــدت تلاش می کنیم، خودمان 

را به ایــن در و آن در می زنیم، به هرکســی از 

درد و غصه خود می گوییم و خلاصه به دنبال 

راهی برای کاهش فشــار می گردیــم. زمان 

نامعلومی که از آن فشــار گذشــت، بالاخره 

از آن فشــار روحی مــداوم و رنج همیشــگی 

خســته می شــویم. از یــک جایــی بــه بعد، 

کاری نمی کنیــم. به قــول اطرافیان، خنثی 

می شویم. می گذاریم آن فشار روحی که حالا 

به آسیب روحی بدل شــده و ما را از پادرآورده 

اســت، هرروز و هرشــب آزارمان بدهد. مثل 

فردی که در قفس شیری اسیر است و نه توان 

مقاومت دارد، نه امکان فرار. در این مرحله، 

سازوکارهای دفاعی ما وارد میدان می شوند 

تا از افسردگــی یا بیماری هــای روحی دیگر 

نجاتمــان بدهنــد. همین می شــود که رویه 

زندگی خود را تغییر می دهیم.

از اینجا به بعدش را همه می دانیم. در حالی 

که روابط شــما با همسرتان به شدت تخریب 

شــده یا اصلا رابطه ای باقی نمانده اســت، 

تصمیم می گیرید ادامه تحصیل بدهید، آن 

هم تا مقطع دکترا، یا کار کردن در بیرون خانه 

را که سال ها پیش رها کرده بودید آغاز کنید، 

به طور حرفه ای ورزش کنید یا هنری را که گاه 

و بیگاه انجام می دادیــد به طور جدی دنبال 

کنید و -از همه بدتر- وارد رابطه اشتباه شوید.

این ها به ظاهر بهترین روش تسکین درد و رفع 

مشکلات خانوادگی هســتند وقتی قصدی 

برای طــلاق و جدایــی ندارید امــا در واقع، 

گره های کوری هســتند کــه روی اختلافات 

کهنه می زنید. به این ترتیب که پیش بروید، 

سازوکارهای روانی کمک می کنند با شرایط 

جدید خو بگیریــد و از وضعیــت خود راضی 

باشــید. بــا اینکــه در دل افســوس زندگی 

مشــترک را می خورید و به روزهای گذشــته 

و تباه شــده عمرتان در زندگی مشــترک فکر 

می کنید، در کار جدیدتان بهترین هستید.

تا اینجای زندگی مشــترک، روابط باکیفیت 

را از دســت داده  و بــه زن و شــوهری تبدیل 

شــده اید کــه چــون بیــرون از خانــه از نظر 

اعتماد به نفس و توانمندی ارضا می شــویم، 

محیط داخل خانه را -هر جور هست- تحمل 

می کنیــد. بــه علت مشــغله ذهنــی، کمتر 

دعوا و جــر و بحــث می کنیم و ســاعت های 

کمتری کنار هم هســتید. همه زوج هایی که 

با هم اختلافات شــدید دارنــد در این مقطع 

خوشحال و راضی می شوند و سعی می کنند 

این شرایط را حفظ کنند در حالی که روابط 

وخیم تــر، و زوجیــن به تدریــج از هــم دورتر 

می شوند.

حالا مدت هاســت به دنیای طلاق عاطفی پا 

گذاشــته اید. محدود شــدن روابط زناشویی 

به تدریج در کلام هم ظاهرمی شود به طوری 

که زوج ها حرف مشــترکی با هم ندارند و این 

پایان فصل مشترک زندگی است. زندگی در 

خانه مشترک همراه با سکوت است و زندگی 

اجتماعــی پــر از موقعیت هــای جدیــد، 

موفقیت های تازه و حسرت های دیگران. این 

مقطــع از زندگی زوج هــا گاهی چنــد ماه و 

گاهی تــا پایان عمــر طولانی می شــود زیرا 

ممکن اســت حاضر نباشــند به دلیل همان 

موفقیت های بیرونی، مهر طلاق بر شناسنامه 

خود بزنند. حالا می دانید چرا رابطه زناشویی 

بــه مراقبــت نیــاز دارد؟ اختلافــات زندگی 

مشــترک را از هــمان روزهــای اول با کمک 

فردی متخصص برطرف کنید و از کنار آن ها 

بی تفاوت نگذرید.

تکتم جاوید 
 فروغ  کارشناس ارشد روانشناسی

نفیس ترین و 

قدیمی ترین 

منسوج در 

گنجینه موزه 

حرم مطهر، 

صندوق پوشی 

زربفت بازمانده 

از دوران صفوی 

یعنی ۶۰۰سال 

پیش است

هیچ گاه به دنبال 

استراحت و میل 

خودم نبودم. 

وابستگی مالی هم 

به چیزی نداشتم. 

وام می گرفتم و 

می رفتم موزه های 

دنیا را می دیدم. 

این کار چشمانم 

را باز کرد و 

تجربه هایم را به 

اینجا منتقل  کردم

هویت 

و آگاهی

  ایــن روزهــا بــازار خــبر داغ اســت. زیــر ســایه 

ســنگین کوویــد ۱۹ کــه بــر تمــام اخبار ســایه 

افکنــده اســت روزانــه شــاهد اخبــار ناخوشــایند 

متعــددی هســتیم. در بیــن خبرهــای اجتماعــی و 

ــر کــه جگرســوز  ــان، داغ تریــن خبرهــای اخی گــروه زن

هــم شــدند اخبــار مربــوط بــه قتل هــای ناموســی بود: 

دخــتر  پــدر،  دســت  بــه  چهارده ســاله  دخــتر 

اخبــار  و ســایر  بــه دســت عمــو  شانزده ســاله 

خشــونت های خانوادگــی کــه از دل جامعــه زنــان 

بر می خیــزد، زنــان کوچــک و بــزرگ، مجــرد و متأهــل، 

و شــاغل و خانــه دار کــه همگــی بــا هــر نقــش و 

ــه  ــه  تجرب ــت زنان ــر چــتر هوی جایگاهــی، زندگــی را زی

می کننــد، می ســازند و ســاخته می شــوند. گاهــی 

می ســوزند و می ســازند. گاهــی از ســاختن و ســاخته 

ــت  ــوند. هوی ــته می ش ــا باز داش ــد ی ــدن باز می مانن ش

ــان را در  ــری، آن ــان دیگ ــر انس ــد ه ــان مانن ــردی زن ف

معــرض انتخاب هــای متعــدد  یــا نداشــتن حــق 

انتخاب انتخاب قرار می دهد.

دربــاره هویــت فــردی چــه می دانیــد؟ هویــت 

فــردی زنــان از هویــت اجتماعــی و هویــت شــخصی 

آنــان تشــکیل شــده اســت. هویــت اجتماعــی 

هــمان تعریفــی اســت کــه هــر زن از خــودش بــر 

اســاس عضویــت در گروه هــای گوناگــون اجتماعــی 

ئــه می کنــد، مثــل گــروه همــکاران، گــروه  ارا

صنــدوق قرض الحســنه زنــان خانــه دار فامیــل، 

ــف»،  ــه «ال ــی مدرس ــای ابتدای ــادران بچه ه ــروه م گ

گــروه انجمــن اولیــا و مربیــان، گــروه زنــان فعــال در 

ــت شــخصی  ــا هوی ــد این هــا، ام ــه و مانن ــور خیری ام

ــرد از  ــه ف ــی ک ــاس تعریف ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس هویت

ــادر  ــک م ــن ی ــد: م ــه باش ــکل گرفت ــودش دارد ش خ

ــن  ــتم، م ــداکار هس ــک زن ف ــن ی ــتم، م ــه هس نمون

ــن  ــتم، م ــن هس ــن کارآفری ــتم، م ــورده هس فریب خ

ــتم،  ــت هس ــا/ زش ــن زیب ــتم، م ــتمدیده هس ــک س ی

مــن فعــال/ بــی اراده هســتم، و ماننــد این هــا. 

شــما خودتــان را بــه همیــن شــکلی کــه هســتید و بــا 

ویژگی هــای فعلی تــان چگونــه ارزیابــی و تعریــف 

ــت شــخصی اســت کــه  ــن هــمان هوی ــد؟ ای می کنی

بنیادی تریــن هویــت اســت و بــه عنــوان الگویــی 

فــردی،  و  فهــم هویت هــای اجتماعــی  بــرای 

مــورد توجــه قــرار می گیــرد. هویــت شــخصی 

پیوند دهنــده هویــت فــردی و اجتماعــی اســت و 

ــه  ــه تجرب ــه ب ــت ک ــی اس ــن عامل ــیت مهم تری جنس

هــر فــرد از خــودش نظــم می بخشــد و سر و ســامان 

می دهــد. بســیاری از گروه بندی هــا بــر اســاس 

جنســیت صــورت می گیــرد. در واقــع، جنیســت 

فرصت هــا و تجربیــات زندگــی را تحت الشــعاع 

قــرار می دهــد.

یــک زن بــر اســاس تقســیم وظایــف و تکالیــف 

اجتماعــی، فرصت هایــی را بــه دســت مــی آورد 

 یــا از برخــی امکانــات منــع می شــود. اینکــه در 

ــما  ــد ش ــد بگویی ــان بتوانی ــتن خودت ــف خویش تعری

ــود  ــن خ ــه ای ــه ب ــرا و چگون ــتید و چ ــی هس ــه کس چ

فعلی تــان شــکل داده ایــد و شــخصیت گرفته ایــد، 

مســتقیما بــه و زن بودنتــان بســتگی دارد. هویــت 

فــردی کــه بــه واســطه آن از دیگــری مجــزا می شــوید 

ــیله  ــه وس ــری را ب ــان از دیگ ــود متفاوتت ــد خ و قادری

آن شناســایی و بــه دیگــران معرفــی کنیــد، بــه 

طــور مســتقیم و بــه عنــوان مهم تریــن قســمت 

شــکل گیری شــخصیت شــما بــه جنســیت شــما 

بازمی گــردد و از آن سرچشــمه می گیــرد. امــا آیــا 

زنــان در هویت یابــی فــردی، صرفــا تحــت تأثیــر 

ــود  ــت خ ــاختن هوی ــکان س ــتند و ام ــیت هس جنس

بــه شــکل دلخــواه را ندارنــد؟

ــتردگی  ــل گس ــه دلی ــؤال ب ــن س ــه ای ــخ دادن ب پاس

زمینه هــای اجتماعــی شــدن زنــان از حوصلــه 

نوشــتار حــاضر خــارج اســت امــا در حالــت کلــی 

می تــوان گفــت میــزان اختیــاری کــه زنــان در 

ســاختن هویــت خــود دارنــد بــه میــزان آگاهــی آنــان 

ــد و  ــی می کنن ــه در آن زندگ ــی ک ــط اجتماع از شرای

شــناختن راه هــای امکان ســازی بــرای دســتیابی بــه 

ابزارهــای مــورد نیازشــان در شــکل دادن 

ــه هویــت دلخواهشــان بســتگی دارد.  ب

آب همیشــه در دل ســنگ راهــی 

بــرای عبــور پیــدا می کنــد. ایــن 

مثــل قدیمــی را احتــمالا شــنیده اید 

امــا آیــا زنــان می تواننــد ماننــد 

آب جــاری باشــند و از دل ســنگ 

ــی  ــی، راه ــخت اجتماع ــای س واقعیت ه

بــرای شــکوفایی و ارتقــای هویــت فردی شــان 

بیابند؟

آیــا میــان خبرهــای داغ جگرســوز از دنیــای زنــان که 

یــا  خانوادگــی  خشــونت های  برخــی  در  گاه 

اجتماعــی خاطــر انســانیت را مکــدر و رنجــور 

ــرای  ــد ب ــن امی ــای روش ــوان روزنه ه ــد، می ت می کن

ســاختن جهانــی بهــتر بــرای زنــان را مشــاهده کــرد؟ 

ــال  ــمت فع ــه س ــد ب ــان بای ــت. زن ــت اس ــخ مثب پاس

ــردی  ــت ف ــاختن هوی ــرای س ــتر ب ــه بیش ــدن هرچ ش

خــود گام بردارنــد. بــا وجــود محدودیت هــای متنــوع 

اجتماعــی، ذهــن پویایــی انســان قــادر اســت 

همیشــه مســیرهای بهــتری بــرای شــکوفایی کشــف 

کنــد. بــه هویــت فــردی خودتــان بــا دقــت بیشــتری 

ــکات مثبــت و منفــی شــخصیتتان  ــد و از ن ــگاه کنی ن

ــد گام اول  ــن می توان ــد. ای ــه کنی ــت تهی ــک فهرس ی

برای بهبود شرایط باشد. 

ش
تاب

دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

سال ها معلم بودم و درس 
می دادم و در عین حال 
سوزن دوزی می کردم. 

تحقیقات زیادی روی پارچه 
انجام دادم. كار کردم و كار کردم و 

كار کردم و خسته نشدم

نشستن ٢ نسل 
رو به روی هم
نگاهــی به کتاب «آن مادران، این دختران» 
به قلم بلقیس سلیمانی

  «مــا نویســندگان صرف نظــر از زن یــا مرد 

بودنمان نمی توانیم جدا از اجتماع و شرایطی که در آن 

زندگی می کنیم بنویسیم. حالا این مسئله در خصوص 

زنان خیلی پررنگ تر هم هست زیرا نویسندگان زنی که 

دغدغه مســائل زنان را دارنــد نمی تواننــد بی تفاوت 

دست به نوشتن بزنند.»

ایــن   جمــلات را نویســنده معــاصر، خانــم بلقیــس 

ســلیمانی، در یکی از مصاحبه های خود گفته است، 

مصاحبــه ای که بعــد از چــاپ کتــاب «نــام  کوچک  

من بلقیس» چاپ شــده بــود، درباره کتابــی که یک 

زندگی نامه خودنوشــت اســت بــا فضایــی متفاوت و 

نام آشــناترین  از  ســلیمانی  بلقیــس  جســورانه. 

نویســندگان امروز ایران است، نویســنده کتاب های 

چون «پیاده »، «بازی عروس و داماد»، «من از گورانی ها 

می ترســم» و «بازی آخر بانو»، کتاب هایی که جوایزی 

را از آن خــود کرده انــد و نــگاه مثبت منتقــدان را نیز 

همراه داشته اند. ســلیمانی دغدغه نوشتن از زنان را 

دارد، اگرچه زنان قصه های او قهرمان نیســتند، بلکه 

انسان هایی هســتند با چالش های سخت و آسان در 

زندگی روزمره، رابطه و مســائل بنیادینشان با جهان: 

مرگ، عشق و رابطه، و مادری.

«آن مــادران، این دخــتران» همچنان که از اســمش 

پیداست روایتگر تفاوت ۲ نسل است، تفاوت نسل ها، 

آن چنان که از ایام دور بوده و تا ابد نیــز خواهد بود تا 

جایی که ایــن جمله «کی گفت مرا بــه دنیا بیاوری؟» 

برای فهــم این دعــوای تاریخی کافی و بــرای همه ما 

آشناســت. ســلیمانی در این رمــان، بی پروا و نســبتا 

مستقیم از این تفاوت سخن می گوید.

رمان با تصویرسازی از فروکش  کردن زمین در یکی از 

محلات غرب تهران آغاز می شود و بعد که همراه ثریا، 

شــخصیت اصلی قصــه، از داخل  آپارتمان تــا پایین 

پله ها و کنار شــکاف عمیق فرونشسته در زمین پیش 

می رویــم، فضای نمادین داســتان شــکل می گیرد. 

داستان قرار است از یک شکاف عمیق سخن بگوید، 

نه فقط شکاف بین نســل ها، بلکه شکاف بین طبقات 

اجتماعی و عادات و آدابشان، داستانی ساده از زنی 

شهرستانی که با مردی شهرســتانی ازدواج می کند، 

به تهــران می آید، بچه دار می شــود، در یــک حادثه 

همسرش را از دست می دهد و مجبور است در تهران، 

شــهری که هاضمه ای قوی برای بلعیدن فرهنگ ها و 

آداب و رســوم دارد، بــا تنهــا دخترش زندگــی کند، 

دختری که هر روز و هر ساعت شکاف و  تفاوت خود و 

مادر را پیش چشمان زن می آورد: « اصلا می خواستی 

منو به دنیا نیاری. حالا هم که آوردی، باید مثل بقیه   

پــدر مادرهــا ازم مراقبت کنــی.» تا جایی کــه تضاد 

آن قدر بــالا گرفته اســت که آنا مســتقیم مــادرش را 

مخاطــب قــرار می دهــد: «چرا منــو زاییــدی وقتی 

نمی تونســتی بچه بــزرگ کنی؟!» روایت ســلیمانی 

خیلــی آشــنا و بومــی اســت. او معتقد اســت که ما 

هیــچ گاه نمی توانیــم شــبیه خارجی هــا داســتان 

بنویســیم، آن چنان کــه آن هــا نمی تواننــد چون ما 

بنویســیم، زیرا هر یــک در شرایط متفاوتــی زندگی 

می کنیم. خیلی از مشــکلاتی که ما همچنان با آن ها 

دســت و پنجه نرم می کنیــم، دیگر برای آنان مســئله 

نیست. از طرفی، نویســندگان ایرانی هم نمی توانند 

چشــم بــر مشــکلات ببندنــد و بی تفاوت بــه دنیای 

اطرافشــان باشــند، زیــرا در این صورت، بخشــی از 

دنیای اطرافمان را از دســت می دهند. او ادبیات را 

آیینه روزگار نویسنده می داند. اگر این آیینه قادر به 

انعــکاس اتفاقات روزگار نباشــد، یکــی از مهم ترین 

کارکرد های خود را از دست می دهد.

شهرزاد  الهام یوسفی 
فعال فرهنگی

بیمه زنان خانه دار
سرمایه گذاری برای نسل آینده

 خانه داری یک شغل اســت اما مانند خیلی از 

مشاغل تعریف مشــخصی ندارد. با این  همه، 

وقتی همه مــا از عبارت «خانــه دار» صحبت می کنیم، 

دقیقا می دانیم منظور چیست و بدون تردید و بر اساس 

ساختارهای ذهنی، آن را امری «زنانه» تلقی می کنیم. 

چنین مسئله ای در رابطه با «شــغل آزاد» درباره مردان 

صحت دارد که البته از خانه داری مبهم تر و کلی تر است 

و می تواند دایره وسیعی از مشاغل را شامل شود.

با اینکه خانه داری در فرهنــگ و جامعه ما به عنوان یک 

شغل به رسمیت شناخته شده است، از آنجا که از منظر 

حقوقی شغل به  حساب نمی آید، می توان آن را یکی از 

مشاغل ویژه در نظر گرفت، به ویژه از آن منظر که قرارداد 

کاری و از همه مهم تر حقوق، مزایا، بازنشستگی و البته 

بیمه برای آن تعبیه نشده است. این در حالی است که بر 

اساس فقه اسلامی، انجام وظایف خانه داری برای زنان 

الزامی نیســت و می توانند از انجام آن استنکاف کنند. 

با توجه به اهمیتی که زن در خانواده دارد، بیشتر زنان 

و مادران ایرانی، نه بر اســاس قاعده و قوانین حقوقی و 

فقهی بلکه به حکم اخلاق و عواطف انســانی اداره امور 

منزل و هم چنین برعهده گرفتن بار سنگین تربیت فرزند 

را حتی با وجود داشتن مشــاغل دیگر در خارج از خانه 

می پذیرند.

از کار بی مــزد خانــه داری که توســط زنــان و مادران 

انجام می شــود، عواید و منافع اقتصادی زیادی برای 

جامعه حاصل می آید، به گونه ای که در تولید ناخالص 

ملی ســهم حدودا ۳۰ تا ۴۰ درصدی بــرای آن در نظر 

گرفته اند. بر همین اساس، نخستین باردر سال ۱۳۸۵، 

با همکاری دولت و مجلس، «طــرح اجرای کامل بیمه  

زنان خانه دار» مطرح شــد. این طرح که از سوی مرکز 

پژوهش هــای مجلس بــه فراکســیون زنان پیشــنهاد 

شــده بود، صحبت از پرداخت حقــوق و در نظر گرفتن 

بیمه تأمیــن اجتماعی بــرای زنان خانــه دار را به میان 

آورد. پس از آن در ماده ۴۶ ســند پنجم توسعه از بیمه 

زنان خانه دار و برای تقویت کارکــرد خانواده و جایگاه 

زن در آن صحبت شــد. برمبنای این ســند دولت باید 

به تعریف و شناســایی کار خانه داری زنــان در خانه به 

عنوان فعالیــت اقتصادی و اجتماعی اقــدام و آن ها را 

در زمره فعالیت های اقتصادی کشــور لحاظ نماید. با 

این  همه، اجرایی شــدن این طرح و تحقــق آن همواره 

با عنوان «نبــود تخصیــص اعتبــار» به تعویــق افتاد. 

به خصوص در ســال ۱۳۹۲، کــه کلیات ایــن طرح در 

مجلس تصویب شــده  بود، به دلیــل اختصاص نیافتن 

ردیف بودجه به آن از ســوی شــورای نگهبان رد شــد. 

فراکســیون زنان در مجلس دهم، بــار دیگر حمایت از 

این طرح را در دســتورکار خود قرار داد. در نخســتین 

مراحل اجرای این طرح، سخن از بیمه زنان خانه داری 

بــود کــه دارای ۳ فرزند یا سرپرســت خانوار باشــند و 

تحــت پوشــش هیــچ بیمــه ای نباشــند. اندک اندک 

گســتره این طــرح افزایــش یافــت و اینک همــه زنان 

خانه دار ۱۸ تا ۵۰ ســاله با پرداخت حق بیمه را شامل 

می شود.

با وجود مزیت های فراوانی که چنین بیمه ای برای زنان 

خانه دار می تواند در بر داشته باشد و مجلس یازدهم در 

نخســتین روزهای خــود بــر آن تأکید کرده اســت، از 

آن چیزی که ابتدا مدنظر ارائه دهندگان طرح و همچنین 

مطلوب زنان خانه دار بود فاصله زیادی دارد. نخســت 

آنکــه براســاس این طــرح که نحــوه اجرایی شــدن آن 

تدریجی ارائه می شود، خانه داری به عنوان شغل تعریف 

نمی شــود. چون خانه داری شغل نیســت و کارفرمایی 

نــدارد، پس بیمــه زنــان خانــه دار تحت عنــوان بیمه 

اختیاری ارائه می شــود و حــق بیمه را بایــد خود زنان 

بپردازند. بنابر فــرض، زنان خانه دار هیــچ مزدی برای 

انجام کارهــای خود دریافت نمی کننــد. این  در حالی  

اســت که شرکت های خصوصی بیمه با انواع و اقســام 

بیمه های عمر در ازای پرداخت سالانه حق بیمه همین 

کار را انجام می دهند. دیگر آنکه سازوکار مشخص برای 

این طرح و آسان سازی شرایط بیمه، به گونه ای که زنان 

خانه دار بتوانند در طولانی مــدت آن را دنبال کنند، در 

شرایط ابهام آمیزی قرار دارد. اگر نهادی به طورخاص، 

مانند تعاونی زنان خانــه دار، متولی اجــرای این طرح 

شود، شاید در برخورد با واقعیت اجتماعی بتواند نقاط 

قوت و ضعف آن را بررســی کند. به  طــور کلی می توان 

گفت بیمه زنان خانه دار ایده خوبی است، اگر نهادهای 

اقتصادی و سیاســی حاضر به سرمایه گــذاری روی آن 

باشــند. خانه داری، فرزنــدآوری و فرزندپروری، اگرچه 

روی کاغذ شغل به حساب نمی آید، بقا و کیفیت زندگی 

نسل آینده را تأمین می کند. پس اگرچه تحقق این طرح 

هزینه های سنگینی را در بر دارد، می تواند سنگ  بنایی 

باشد که براساس آن بتوان با اطمینان بیشتری به فردا 

نگریست. 

هنگامه  محدثه جزایی 
دبیر انجمن علوم سیاسی شاخه خراسان

بازآفرین قدیمی ترین صندوق پوش مرقد امام رضا(ع)
گفت وگو با زهرا محسنی،  که هشتمین كاشی ماندگار  پیشکسوتان خراسان بر سر منزل او نصب شده است
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